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 اکنون به نقدهای بزرگان به این مباحث مطرح شده می پردازیم.

 بر اولین دلیل مرحوم آخوند: )مطلب الف(: مرحوم اصفهانینقد 

است اشککا  مک     «امکان وصول به ذی المقدمه»بر این نکته که غرض از ایجاب مقدمه،  مرحوم اصفهانی

 کند و م  نویسد:

العدمی، و هوو    -أحد امور: إما الاستلزام -عند المشهور -تالموجود فی جميع المقدّما الملاك أن»

ما يستلزم من عدمه العدم، كما نصّ به صاحب التقريرات أ، و إما امکان حصول ذی المقدمو،، و إموا   

 التمکّن من ذی المقدّم، و القدرة عليه، كما فی كلماته ب )قدسّ سرهّ(. و الکل مخدوش:

لعلي، بأنحائها لا حقيقتها؛ لأن حقيق، المقتضی متقوّم، بترشو  مقتضواه   أما الاستلزام العدمی فهو لازم ا

منه، و حقيق، الشرط متقومّ، بمصححيته لفاعليو، الفاعول و متممّيتوه لقابليو، القابول، و حقيقو، المعودّ        

متقوّم، بکونه مقرّبا للمعلول إلى علّته، و كل هذه الخصوصيات معان ثبوتي، يلزمها عدم المعلول عند 

 ها.عدم

و أما الإمکان: فإمکان المعلول ذاتا بالنظر إلى ذاته، و إن كان علتوه مسوتحيل،، و إمکانوه الوقووعی     

يتبع إمکان علته لا وجود علته، فلا يکون أثر وجود العل، إمکان المعلول و لو وقوعيا، و أما الإمکان 

لاختياريو، المتوقّوإ إمکانهوا    فهو بالإضاف، إلى الأفعوال ا  -الذی هو لازم الوجود دائما -الاستعدادی

الاستعدادی على وجود القدرة و القوة المنبثّ، فی العضلات و إن كان من لوازم وجود المقدّم،، إلّا أنّ 

مقدّم، وجوبي،، و الکلام هنا فی المقدم، الوجودي،، و أما بالإضواف،   -أعنی القدرة -مثل هذه المقدّم،

استعدادی إلّا فی المقتضی، فإنوه الوذی يکوون وجووده وجوود      إلى غير الأفعال الاختياري، فلا إمکان 

مقتضاه فی مرتب، ذاته، دون غيره من المقدّمات كالشرط و المعودّ، فکيوإ يمکون جعول إمکوان ذی      

 المقدم، استعداديا من لوازم وجود المقدم، مطلقا؟!

كموا هوو    -ماتو أما التمکنّ من ذی المقدم، و القودرة عليوه فهوو مون لووازم القودرة علوى المقودّ        

لا من لوازم وجودها. نعم مع عدم المقدّم، يمتنع وجود ذيها امتناعوا بوالرير، لا ذاتوا و لا     -المعروف

وقوعيا و لا استعداديا، فلا يمنع عن تعلّق التکليإ به، و لا واسط، بوين الامتنواب بوالرير، و الوجووب     

المقتضی ترشو  مقتضواه منوه، و أثور      أثر وجود -كما مرّ -بالرير؛ حتى يکون أثر وجود المقدم،، بل

 توارة وجود الشرط تمامي، الفاعل و القابل، و أثر وجود المعدّ قرب المعلول من علته، و هذه المعانی: 
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فاعل بالقوة، و المقتضى ثابو    -بلا اقتران بالشرط -بالقوة، و اخرى بالفعل، فالمقتضی الموجود فقط

 -بولا اقتوران بالمقتضوی    -، و الشورط الموجوود فقوط   بثبوته، لا بثبوته الخوا  فوی نظوام الوجوود    

مقرّب بالقوة، لا بالفعل، و مع  -بلا تأثير فعلی -مصحّ  للفاعل بالقوةّ لا بالفعل، و المعدّ الموجود فقط

اقتران كلّ واحد بالآخر يکون تلك المعانی فعلي،، فالفاعل فاعل بالفعل، و الشرط مصوحّ  بالفعول؛ و   

 1«المعدّ مقرّب بالفعل.

 توضي :

 بنابر نظر مشهور در همه مقدمات، یک  از ملاک های زیر موجود است: .1

 استلزام عدم : آن مقدمه ای که از عدم آن عدم ذی المقدمه حاصل م  شود. الإ( .2

امکان حصو  ذی المقدمه: آن مقدمه ای است که اگر نباشکد ذی المقدمکه امککان ق قکر خکارج        ب(

 ندارد.

ذی المقدمه: آن مقدمه ای که اگر نباشد، مکلّف، قدرت بر انجام ذی المقدمکه   قمکن مکلّف به ایجاد ج(

 ندارد.

« ممکن الوجود»فرق ملاک دوم و سوم آن است که در ملاک دوّم، اگر مقدمه نیآمد، اصلاً ذی المقدمه ] .3

 نم  شود ول  در ملاک سوم ذی المقدمه ممکن است ول  مکلّف بدون مقدمه نم  قواند آن را موجکود 

 [کند.

 هر سه ملاک باطل است: .4

استلزام عدم  باطل است چراکه چنین نکته ای، لازمه هر علّت و معلول  است )که اگکر علّکت نباشکد،     .5

معلو  هم نیست( ول  این معن ، معنای علّیت نیست و معنای علّیت، یک  معنکای وبکوق  اسکت  ک       

  یدایش مقدمه به خاطر معنای وبوق  است.

                                                      
 .131، ص2نهایة الدرایة ف  شرح الکفایة، ج.  1
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قواند ملاک باشد چراکه: ممکن الوجود بودن هر چیز )ذی المقدمه( عبارت است از امکان ذاق  هم نم   .1

و ربط  به بود و نبود علتش ندارد. )و حت  اگر علّکت آن م کا     ؟ممکن است یا نه« ماهي،ً»اینکه آیا 

 باشد، ماهیت م  قواند ممکن باشد.(

و ربط  به ق قر علّکت و  ؟ امکان وقوع  هم عبارت است از اینکه آیا علّت این ش  ممکن است یا نه .7

 عدم ق قر علّت ندارد. )   اگر علّت موجود نباشد، معلو  باز هم ممکن ذاق  و ممکن وقوع  است(

برای وصو  ]قوانای  مقدمه « امکان رسيدن مقدمه به ذی المقدمه»امکان استعدادی هم عبارت است از  .8

به ذی المقدمه، اگر نسبت به مقدمه سنجیده شود م  گوئیم مقدمه استعداد وصو  به ذی المقدمه را دارد 

وصول به ذی المقدمه امکوان اسوتعدادی اش در   » و اگر نسبت به ذی المقدمه سنجیده شود م  گوئیم 

 «مقدمه هس .

ملاك در ايجواب  »شهور از اینکه م  گویند امکان استعدادی از لوازم وجود مقدمه است ول  اگر مراد م .9

در « با ايجاد مقدمه امکان استعدادی ذی المقدمه فراهم شوود. »آن است که  «مقدمه، تحقق امکان اس ،

 جواب می گوئيم:

اگر مراد آن است که: در افعا  اختیاری، بعد از ق قر مقدمه، مکلف قدرت بر انجام عمل  یدا م  کنکد    .11

 کند، مقدمه امکان استعدادی برای قبدیل شدن به ذی المقدمه را م  یابد.و چون قدرت  یدا م  

با قوجه به این نکته، اگر قبل از ق قر مقدمه، امکان استعدادی نبوده اسکت  ک  مکلّکف     ما می گوئيم:

قبل از ق قر مقدمه، قدرت نداشته است،    قبل از ق قر مقدمه، وجوب  نسبت به ذی المقدمه در کار 

 ین یعن  مقدم را شرط وجوب ل اظ کرده اید.نیست و ا

امکان استعدادی ق قر ذی المقدمه از ابتدا موجود بوده است و با وجود مقدمکه ایکن   ]به عبارت ديگر:  .11

امکان ققویت شده است )و استعداد بیشتر شده است( کما اینکه قدرت بر اقیان ذی المقدمکه از قبکل از   

با انجام مقدمه به ذی المقدمه برسد.    ایجکاد مقدمکه امککان     مقدمه بوده است یعن  عبد م  قوانسته

 [استعدادی را  دید نیآورده است.
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امکان [ که مقدمه بدون قدرت و اراده مکلف به ذی المقدمه منجر م  شود]و امّا در افعا  غیر اختیاری  .12

ن اسکتعدادی  استعدادی فقط در مقتض  موجود است و مقدمات دیگر )مثل شکرط و معکدّ( دارای امککا   

 ق قر ذی المقدمه نیستند.

 هم نم  قواند ملاک ایجاب مقدمه باشد چراکه: « تمکّن از ذی المقدمه»امّا  .13

قمکن مکلّف نسبت به ذی المقدمه از لوازم قدرت بر مقدمه است و از لوازم و آوار وجود مقدمه نیسکت   .14

ا انجام دهید، قمکن از ذی المقدمکه  یعن  اگر قدرت بر مقدمه دارید و م  قوانید هر وقت خواستید آن ر

 دارید. 

البته اگر مقدمه نباشد، ذی المقدمه ممتنع است )ول  این امتناع بالغیر است یعن  امتناع به سکبب نبکودن    .15

علّت( و نه امتناع ذاق  یا امتناع وقوع  و یا امتناع استعدادی. و لذا مولا م  قواند به ذی المقدمکه امکر   

 ق  یا وقوع  یا استعدادی ندارد.(کند )چراکه امتناع ذا

امکان بالغیر هم موجود نیست )بلکه یا علّت قامه موجود است و وجوب بالغیر موجود است و یا علّت  .11

 قامه موجود نیست و امتناع بالغیر موجود است.(

قوجه شود که مقتض  )که اورش قرشح مقتض  است( و شرط )که اورش قمامیت فاعل و قابل اسکت( و   .17

که اورش نزدی  کردن علت به معلو  است( گاه  بالقوه است وگاه  بالفعل . و در هر صکورت  معد ) 

 ندارد.« امکان بالرير»


